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جهان در دستان یک نویسنده
معرفی و بررسی کوتاه فیلم «ادیسه یک نویسنده»

نکته بســیار جالبی که روزبه روز در تحلیل چنین فیلم هایی با 
آن مواجه می شــویم، استفاده و ترکیب هرچه بیشتر ژانر فانتزی 
با ژانر علمی -تخیلی اســت. البته باید توجه داشــت که این دو 
ژانر را نمی توان کاملا از هم مجزا دانســت. تکیه بر قدرت خیال 
موضوعی مهم و اساســی در هر دو ژانر محســوب می شود؛ اما 
ژانر علمی -تخیلی در بهترین شکل خود، خود را ملزم به تبعیت 
از قوانین علمی می داند. کســانی همانند «آرتور سی کلارک» یا 
«ایزاک آســیموف» که از بزرگان این ژانر هســتند، به  خاطر دقت 
علمی خود مشــهورند؛ اما در ژانر فانتزی قوه خیال می تواند به 
هر ســو حرکت کرده و دنیایی رنگارنگ را به  وجود آورد. از این رو 
ایــن دو ژانــر از یکدیگر مجزا بــوده و کمتر به حــوزه هم وارد 
می شدند؛ اما در ســال های اخیر با فیلم هایی روبه رو هستیم که 
نمی تــوان در یکی از این دو ژانر آنها را گنجاند. به ســخن دیگر 
ایــن فیلم ها ترکیبی از هر دو بوده و نشــان دهنده اتفاق جدیدی 
در عرصه سینما هســتند. به ویژه اینکه شــاید نقطه اتکای آنها 
توجه به مفهومی فلسفی باشــد. درست است که انسان تمایل 
شــگفتی به فتح حوزه های جدید فکــری و معرفتی دارد؛ ولی 
چنین اتفاقی حاکی از مسائل بســیار عمیق تری است که جهان 
ما با آن روبه روســت. همه می دانیم که رشــد شــگفت انگیز و 
پرســرعت تکنولوژی نه تنها ســبب شــده که چهره دنیا عوض 
شــود؛ بلکه باید منتظر تغییراتی اساسی در جهان آینده باشیم. 
علم به انســان توانایی های بی حد و اندازه ای بخشــیده و ســبب 
شــده که او بتواند وارد حوزه هایی شــود که تا پیش از این حتی 
تصورش نیز مشــکل بوده اســت. باید توجه داشــت که هرچه 
علم و توانایی های انســان افزایش یابد، افق دید او و جهانی که 
می شناسد، نیز گسترده تر و در عین حال پیچیده تر می شود. همین 
موضوع، گســتردگی دامنه خیال ورزی او را نیز وســیع تر می کند؛ 
بنابراین فانتزی های او نیز تغییر می کند و نمی توان برای همیشه 
از فانتزی هایی مانند اســاطیر و افســانه های کهن استفاده کرد و 
باید آنها را با کشــفیات جدید مخلوط کرد و از این بین دنیایی را 
خلق کرد که همســو با تحولات شگفت انگیز دنیای جدید باشد. 
این گونه است که چنین فیلم هایی شکل می گیرند. به سخن دیگر 
به نظر می رســد که سینما دارد آینده جهان را با چنین فیلم های 
تأمل برانگیزی پیش بینی می کند. فیلم «ادیســه یک نویســنده» 
نیز از همین جنس فیلم های آینده نگر اســت. فیلم «ادیسه یک 
نویســنده» محصول ســال ۲۰۲۱ به کارگردانی «یانگ لو» است. 
فیلم داستان عجیبی از یک نویسنده را نقل می کند. پسری جوان 
با نام «لو» که در حال نوشــتن یک رمان فانتزی است. مثل تمام 
رمان های فانتــزی جهان پر از دیوها و خدایان و غول هاســت و 
کســی هم در این بین علیه نیروهای شر می جنگد. در این فانتزی 
البته نکتــه خاصی وجود ندارد؛ اما ارتبــاط آن با جهان واقعی 
اســت که به آن شکلی متفاوت می بخشــد. پدری به نام «گوان 
نینگ» دخترش را از دســت داده اســت. دختــر او را ربوده اند و 
او حالا شــش سال اســت که تمام زندگی اش را بر سر پیدا کردن 
دخترش گذاشته است. او سرانجام ربایندگان دخترش را می یابد؛ 
اما وقتی با آنها درگیر می شــود، بدون آنکــه خود بخواهد وارد 
مجموعه ای از جهان رؤیا و واقعیت می شود که درکش برای او 
بســیار سخت است. او رؤیاهای عجیب و تکرارشونده ای دارد. او 
در رؤیاهای خود صدای دخترش را می شــنود که اسیر یک هیولا 
شــده و از او کمــک می خواهد. رؤیایی که البتــه جز درد و رنج 
دوری پــدری از دخترش معنایی برای او ندارد؛ اما به تدریج و در 
ادامه، این رؤیاها با عالم واقع مخلوط می شــوند و پدر می فهمد 
که انگار دخترش در جهانی تشکیل شده از تخیل یک نویسنده به 
زندگی خود ادامه می دهد. گروهی دنبال اویند و از او درخواست 
عجیبــی دارند. آنها دخترش را به او بازمی گردانند به این شــرط 
که او نویســنده ای جوان را بکشــد. نویســنده ای که همان رمان 
فانتزی را دارد می نویسد. آنها به او می گویند که این رمان فانتزی 
دارد در حین نوشته شــدن تأثیراتی در جهــان واقعی می گذارد 
که یکی از آنها کشته شــدن «لی مو» یعنی رئیس شــرکت بزرگ 
علاءالدین اســت. «گوان نینگ» گرچه این موضوع را باور نکردنی 
می داند؛ اما عشــق او به دخترش سبب می شود که این پیشنهاد 
را بپذیرد. و از همین جا هم با زندگی نویســنده و هم با رمانی که 
دارد می نویسد، آشنا می شود. او سعی می کند در چند موقعیت 
نویسنده را بکشد؛ اما موفق نمی شود. البته همین عدم موفقیت 
باعث می شــود که بیشــتر با فضای ذهنی نویسنده آشنا شود. او 
متوجه می شود که آنچه نویسنده می نویسد، همخوانی عجیبی 
بــا رؤیاهای او دارد و از اینجا این ایده در ذهن او شــکل می گیرد 
که این دختر اوســت کــه رؤیاها او را فرامی خوانند تا داســتانی 
پیش برود و او نمود عینی پیدا کند. فیلم جست وجوی ادیسه وار 
در میــان دنیــای واقعی، دنیای رؤیاها و نیز جهــان رمان بوده و 
در ادیســه همه با هم تلاقی پیدا می کنند و در این تلاقی اســت 
که «گوان نینگ» نیز با نویســنده همراه می شود. او آرزوی یافتن 
دختــرش را دارد و در یــک رویکرد عجیب متوجه می شــود که 
به جای گشــتن در دنیای واقعی باید در دنیــای رمانی که «لو» 
می نویسد دنبال دخترش بگردد. این جست وجوی عجیب همراه 
با چالش های بیرونی که لحظه به لحظه شکل می گیرند و پیش 
می آینــد، فیلم را جذاب می کنــد. به ویژه اینکــه کم کم متوجه 
روابط بین نویسنده و صاحب شــرکت علاءالدین نیز می شویم و 
می فهمیم که پدر نویسنده و «لی مو» دوستانی نزدیک بوده اند و 
با هم شرکت علاءالدین را بنیان گذاری کرده اند؛ اما کمی بعد پدر 
«لو» به شکل مرموزی فوت می کند. این گونه به نظر می رسد که 
«لی مو» به دنبال از بین بردن تمام شواهد است. فیلم سؤال های 
بســیاری را برای مخاطب مطرح می کند. آیا دنیای فانتزی برای 
همیشــه تخیلی باقی می ماند؟ رابطه رؤیا و فانتزی چیست و آیا 
رؤیــا می تواند پلی بین دنیای فانتزی و دنیای واقعی محســوب 
شــود؟ اگر این گونه باشد آیا تقویت فانتزی می تواند به دگرگونی 
جهــان واقعی و درنهایت به محقق ســاختن رؤیاهای ما منتهی 
شود؟ فیلم به این سؤال ها نمی پردازد؛ اما روندی که طی می کند 
در همین ســمت و سو است. فیلم به شــدت تأمل برانگیز بوده و 

بنابراین می تواند برای مخاطبان با سلایق مختلف جذاب باشد.
* متخصص مغز و اعصاب

رو به فردا

فراموش شدگان دنیای دیجیتال
مروری بر ۱۰ فناوری ظاهرا نویدبخش، اما فراموش شده

پیرامــون برخــی فناوری ها و روندهــا، گاهی ســروصدای زیادی به پا 
می شــود، اما بعد از مدت کوتاهــی به آرامی آن پدیــده به کلی فراموش 
می شــود و از میدان دید همه خارج می شــود. به گزارش یک پزشک، حالا 
این امر ممکن اســت به دلایل مختلفی رخ بدهد: ایده فناوری خوب بوده، 
امــا فناوری های پایه برای بهینه و کاربردی کردن آن هنوز نیامده اند یا گران 
هســتند، فناوری برای یک ســرگرمی کوتاه مدت مناسب بوده و خیلی زود 
کاربران متوجه می شــوند که اســتفاده از آن جذابیت دیرپا ندارد، استفاده 
از فناوری، گرچه جالب اســت، اما مشکل است، خیلی زود فناوری رقیب 
کامل تری روانه بازار شــده و ســابقه شــرکتی که فنــاوری را ارائه داده و 
تبلیغاتش خیلی خوب بوده، اما شــرکت درباره آن فنــاوری مهارت لازم 
را نــدارد و نمی تواند با شــتاب خوبی آن را توســعه بدهــد و اصلا خود 
شــرکت دچار عدم اعتمادبه نفس می شــود. همه اینها ممکن است یک 
فناوری نویدبخش را دچار ســکته و فراموشی کنند. در ادامه مثال هایی از 
فناوری هــای ظاهرا آینده داری را که هم اینک در معرض فراموشــی کامل 

هستند، با هم مرور می کنیم.
۱- روند کوچک شدن گوشی های موبایل: اگر یادتان باشد، یک زمانی مسابقه 
بر سر این بود که هر شرکت چقدر می تواند گوشی اش را کوچک تر کند، اما 
از زمانی که قرار شــد ما با گوشــی ویدئو ببینیم و نیز از زمانی که گوشی ها 
لمسی شدند، این روند معکوس شد و الان کلا کمتر کسی پیدا می شود که 

گوشی زیر ۶ اینچ بخرد!
۲- ســگوی ها: تصور می کردیم که ســگوی  ها (Segway) برای طی کردن 
مسافت های کوتاه یا تفریح خیلی محبوب تر از زمان حاضر شوند، اما تقریبا 

این روزها تبدیل شده اند به یک وسیله تفریح برای خواص.
۳- گوگل گلس: مغزهای درخشــان، یک عادت شبیه به هم دارند، ایده ها 
و انگیزه ها، مانند شــهاب هایی پرفروغ در ذهنشــان می آیند و به ســرعت 
ناپدید می شوند. فراموش شدن گوگل گلس توسط گوگل فاجعه بزرگی بود 
و هنوز که هنوز اســت، شرکت معتبری ســراغ عینک های هوشمند نرفته 
اســت. قائدتا ما تا حالا باید می توانستیم بی وقفه عکس و ویدئو بگیریم، با 
اشارات چشم در گوگل جست وجو کنیم و وب گردی کنیم و هرگاه خواستیم 
اطلاعات مورد نیاز را جلوی چشممان ببینیم. اصلا قرار بود که گوگل گلس 
یک کالای فشن هم بشود که خب نشد. هم شوق گوگل خیلی زود کاهش 
پیدا کرد و هم فناوری های کلیدی مورد نیاز برای انتقال دیتا به چشــم ها، 

عملا توسعه پیدا نکردند.
۴- بالن های هوایی: کســی چه می داند، شاید اگر فاجعه هیندبورگ رخ 
نمی داد، الان کلی بالن هوایی غول آســا داشتیم. شاید سفرهایی هوایی 
خیلی ارزان تر می شــدند و مســافران با رفاه بیشــتر، از مسافرت هایشان 
لذت می بردند. شــاید هم اســاس این فناوری، همچنان ناامن می ماند. 
به هر حال به نظر می رسد شــرکت ها دیگر تمایلی برای توسعه مستمر 
این فناوری را ندارند و به جز اخبار جسته و گریخته دیگر خبری از بالن های 
هوایی نیســت. شاید هم این وســط به هم خوردن اکوسیستم اقتصادی 

شرکت های هوایی، مسئله باشد.
۵- گوگل پــلاس: وقتــی گوگل، گــودر (گوگل ریدر) را ســلاخی کــرد تا با 
فیس بوک رقابت کند! به نظر من اگر مغزهای درخشانی گوگل را راهنمایی 
می کردند، الان گوگل می توانست پادشاه شبکه های اجتماعی شود. به باور 
مــن هیچ نیازی به قربانی کردن گوگل ریدر نبود. ترکیب یک گوگل پلاس که 
مرتب توســعه پیدا می کرد و ایجاد راه های ورود دیتا از موتور جست وجو، 
گوگل ریدر و بخش اخبار و پیشــنهادات اخبار گوگل به آن، گوگل را بســیار 
توانمندتر از الان می کرد؛ اما گوگل خواســت یک شبه تبدیل به فیس بوک 
بشود و بعد نسخه اولیه گوگل پلاس را بدون توسعه رها کرد و سرانجام آن 
را بست. تا قبل از گوگل پلاس، گوگل یک شرکت قابل اعتماد بود، اما بعد از 
آن عادت کردیم که به سرویس های گوگلی اعتماد نکنیم و حواسمان باشد 

که هر آن ممکن است خاموش شوند.
۶- تلویزیون ســه بعدی: یک دفعه همه شــرکت های ســازنده تلویزیون 
تصمیم گرفتند فناوری سه بعدی را به ما هدیه بدهند و سینما هم داشت 
ســه بعدی می شــد و حتی ما می شــنیدیم که کانال های ماهواره ای هم 
قرار اســت سه بعدی شوند؛ اما عملا بســیاری از ماها فقط ۱۰، ۱۲ تا فیلم 
سه بعدی دیدیم و بس. پس از آن متوجه شدیم که تفریحمان را کرده ایم و 
سه بعدی دیدن فیلم ها، آن چنان هم جذاب نیست. بعد آن شرکت ها رفتند 

.8k 4 وK سراغ فناوری
۷- مینی دیســک ها: واقعا فلسفه مینی دیســک ها را هیچ کس متوجه 
نشــد. نه قیمت شان خیلی ارزان تر از دیسک های کامل بود و نه خیلی از 
نظر حجمی، پرتابل تر از دیســک کامل بودند. به هرحال جنبه کول بودن 
این مینی دیســک ها مدتی باعث محبوب شدنشــان شــده بــود و برخی 
شرکت ها برای متفاوت به نظر رسیدن، برنامه های کامپیوتری خود را روی 

مینی دیسک بیرون می دادند!
۸- گوشــی های ماژولار: ایده اولیه گوشی های ماژولار چیز بدی نبود؛ مثلا 
تصور کنید که یک کاربر با خودش می گفت چرا این همه پول برای دوربین 
گوشــی پرچم دار بدهم. بله من به یــک صفحه نمایش خیلی باکیفیت و 
توان پردازشــی بالا نیاز دارم، اما پول برای دوربین نخواهم داد. پس وقتی 
می خواستم به سبک یک کیس پی سی، قطعات گوشی موبایل خود را جمع 
کنم، فقط یک دوربین ســاده انتخاب می کردم و گوشی برایم ارزان تر از آب 
درمی آمــد. از آن طرف هم یکی ممکن بــود گران ترین قطعات ممکن را 
در گوشــی موبایل خود جمع کند و به گوشــی موبایلی با قیمت چندبرابر 
یک گوشی پرچم دار برســد و حتی گوشی خود را صاحب قطعات فانتزی 
کند؛ اما در عمل ایده گوشــی های پرچم دار هیچ وقت به نتیجه نرســید و 
محدودیت های معماری و الزامــات قطعه بندی و توجیه اقتصادی تولید 
قطعات باعث شــد شرکت ها روی خوشی به آن نشان ندهند. شرکت های 
گوشی ساز علاقه دارند شما هر یکی، دو سال یک گوشی از آنها بخرید. اگر 
قرار باشد من و شما با عوض کردن یک قطعه، بتوانیم گوشی  هایمان را ارتقا 

بدهیم، آنها از کلی سود، محروم می شوند.
۹- ویندوز فون: مایکروسافت یک بازه زمانی طلایی، خیلی عقب مانده بود. 
خود «بیل گیتس» اعتراف می کنــد که زمانی اینترنت را جدی نگرفته بود. 
در زمینه سیستم عاملی هم این شرکت خیلی دیر دست به کار شد و آخرش 
هــم ذهنیت خوبی روی دنیای موبایــل پیدا نکرد و بدتر از همه این بود که 
نتوانست توسعه دهندگان اپلیکیشن ها را جذب کند و آنها ترجیح می دادند 
همچنــان در پلتفــرم اندروید و iOS برنامه بنویســند و پولــش را بگیرند. 
ویندوزفون عملا فقط نوکیای افسانه ای را به خاک سیاه نشاند و تعطیل شد!
۱۰- خودروهای هیدروژنی: مجلات قدیمی را که ورق بزنید، می بینید که از 
چند دهه پیش مدام می گفتند که به زودی خودروهای هیدروژنی، محبوب 
می شوند، اما این امر هیچ وقت رخ نداد. الان هم تنها خودروهای الکتریکی 

هستند که توسعه یافته اند و بسیار محبوب شده اند.

علم از دریچه سینما

در چند ســال گذشته، هیچ ماهی به اندازه اردیبهشت ماه، رنگ و بوی 
ریاضی نداشته  اســت. معروف است که می گویند در اردیبهشت شیراز، 
بوی عطر بهار نارنج همه جا را پر می  کند. چندسالی ا ست در اردیبهشت 
عالــم ریاضیات، بوی گلی چــون «مریم میرزاخانی»، ســتاره پر فروغ و 
بی بدیل ریاضیات ایــران و جهان، همه جــا را در برگرفته و حال و هوای 
خاصــی به این مــاه می  دهد. عــلاوه بــر آن، تولد حکیــم «عمرخیام 
نیشــابوری»، ریاضی دان، منجم، فیلســوف و شــاعر پرآوازه قرن پنجم 
هجری و روز ملی ریاضی نیز، در این ماه قرار دارد. از آن ســو، چهره های 
ماندگار و سرشــناس آموزش و ترویج ریاضی، استاد «پرویز شهریاری» و 
پروفســور «کریم صدیقی» نیز در این ماه چهره در نقاب خاک کشیده اند. 
برای بزرگداشــت هرکــدام از این چهره ها، هر ســاله برنامه هایی برگزار 
می  شــود که باعث شده است اردیبهشــت بیش از هر ماهی، رنگ و بوی 
ریاضیات داشــته باشــد. در این گزارش نیم نگاهی به برنامه هایی که در 
این ماه به صورت مجازی برگزار شده است، می اندازیم. قبل از آن درباره 
بانوی ریاضیات ایران، زنده یاد دکتر «مریم میرزاخانی» مختصری صحبت 
می کنیم. برای جلوگیری از تکلف در نوشتار، ما هم از نام زیبا و پرطنینی 
کــه در همه مجامع علمی و ریاضی، بــدون ذکر عناوین و القاب علمی 
مصطلح، گفته می شود، استفاده می کنیم: «مریم» یا «مریم میرزاخانی».

«مریم میرزاخانی»؛ بانوی ریاضیات
در تاریخ ریاضی، در کنار نام های فراوان از ریاضی دانان مرد، متأســفانه 
تعداد ریاضی دانان زن انگشت شــمار است؛ موضوعی که ریشه آن را نه در 
جنســیت و استعداد زن ها بلکه باید در شــرایط محیطی، تبعیض و موانع 
فرهنگی متعدد جوامع جست وجو کرد. به علاوه در چند قرن اخیر نیز، کشور 
عزیزمان ایران، ریاضی دان بزرگ و شناخته شده ای در حدواندازه ریاضی دانان 
بزرگ تاریخ ایران مانند «محمد خوارزمی»، حکیم «عمرخیام نیشــابوری»، 
«غیاث الدین جمشید کاشانی» و «ابوریحان بیرونی»، که نام و آوازه جهانی 
پیدا کرده اند، به ندرت می توان پیدا کرد. نام و کارهای «مریم میرزاخانی» به 
زیبایی هرچه تمام تر، این دو عرصه تاریخ علم را دچار دگرگونی کرد. نام او 
در تالار مشاهیر بزرگ ریاضیات، به عنوان یک ریاضی دانِ زن، از جایگاه والایی 
برخوردار اســت و همچنین بعد از مدت ها، دوباره نــام ایران را در مجامع 
علمی بین المللی زنده کرد. «مریم میرزاخانی» در طول عمر علمی خود در 
حدود ۲۰ سال، همیشه خود را به عنوان ریاضی دانی با قدرتی چشمگیر در 
حل سؤال های حل نشده نشان داد که قادر است شیوه هایی کاملا خلاقانه، 
ابتکاری و بدیع خلق کند. می توان او را به خاطر حل مســائلی که مدت ها 
هیچ هماوردی پیدا نکرده بودند، صف شکن مرزهای ریاضی لقب داد. همه 
عناوینی که او در این مدت کســب کرده اســت، به نوعی پیشوند «اولین» را 
دارند و شــاید همین باشــد که او را تبدیل به الگویی دوست داشتنی برای 
جویندگان علم و ریاضی تبدیل کرده است: اولین قهرمان زن در المپیادهای 
ریاضیــات ایران که دو بار متوالی مدال طلای جهانی برد، اولین قهرمان زن 
در المپیــاد جهانی ریاضی که با نمره کامــل مدال طلا برد، اولین زن ایرانی 
کــه تاکنون به عضویت در آکادمی ملی علوم آمریکا نائل شــد، اولین زن و 
اولین ایرانی برنده مدال فیلدز. درباره مورد آخر شــاید بهتر باشد توضیحی 
مختصر بدهیم تا بزرگی کار «مریم میرزاخانی» بهتر مشخص شود. در عالم 
ریاضیات، مدال فیلدز جایزه ای در حد و اندازه جایزه معروف و جهانی نوبل 
اســت که هر چهار سال یک بار به یک ریاضی دان اهدا می  شود که کارهای 
بزرگ و اثرگذار در پیشبرد ریاضیات انجام داده  است. «مریم» در بین ۶۰ برنده 
مدال فیلدز از شــروع این جایزه در سال ۱۹۳۶ تاکنون اولین و تنها زنی بود 
که موفق به دریافت این جایزه بزرگ شــده است. در کنار این درخشش ها، 
مــرگ «مریم میرزاخانی» بر اثر ســرطان در ۴۰ســالگی، افســوس و غمی 
همیشــگی برای علاقه مندان به علم بر جا گذاشــت. همه اینها باعث شد 
برای بزرگداشت نام و خاطره او، اتفاقات و رویدادهای علمی ترویجی خوبی 
در سراســر جهان و همچنین در داخل کشور شکل بگیرد. نتیجه آن شد که 
به خاطر وجوه خاص و مختلف شخصیتی «مریم» و همچنین زن بودن او، 
حکایت های دلچســبی از زندگی علمی او و دیگر زنــان ریاضی دان روایت 
شــد که در نوع خــود جزء بهترین و اثرگذارتریــن حرکت های ترویج علم و 
همچنین ترویج ریاضی به حســاب می آیند که در چند سال گذشته بعد از 
درگذشت او، در ایران و کشورهای دیگر صورت گرفته است و به ویژه باعث 
ایجــاد انگیزه و تلاش در محققین، دانشــجویان، دانش آمــوزان و رهپویان 
علم و ریاضی مخصوصا زنان و دختران جوان کشــور شــده است. حرکتی 
که شــاید از عهده هیچ نهاد رســمی و دولتی برنیاید و این فرصت غنیمتی 
اســت که زندگی و منش چهره های بزرگ و فرهیخته علم همچون «مریم 
میرزاخانی» در اختیار جامعه قرار می  دهند. آنها به راستی الگویی مناسب 
برای نسل جوان در راه پیشرفت و مبارزه با موانع و محدودیت ها به حساب 
می آیند. رئیس دانشــگاه استانفورد در پیامی که بعد از درگذشت او منتشر 
کرد، نوشت: «مریم خیلی زود از میان ما رفت  اما تأثیری که روی هزاران زن 
گذاشت تا با الهام گیری از او به تحصیل در ریاضیات و علوم روی آورند، برای 
همیشــه پایدار خواهد ماند». استعداد و نبوغ «مریم» در ریاضیات غیرقابل 
انکار اســت  اما آنچه او را به یک الگوی مناسب برای جویندگان علم تبدیل 
کرده اســت، چیزهای دیگری اســت. برای جوانــان علاقه مند به ریاضیات 

روشــن شده است که موفقیت های چشمگیر و بی بدیل او فقط ناشی از آن 
نبوغ مادرزادی نبوده  است  بلکه شوق و لذت وصف ناپذیر او برای آموختن و 
حلِ سؤالات علمی، تلاش و پیگیری مستمر و جانانه، نظم، اعتماد به نفس و 
خودباوری و در عین حال فروتنی و تواضع بی حد وحصر او و از همه مهم تر، 
بــاور عمیق او بــه کار جمعی و همکاری با دیگران بوده اســت که «مریم 
میرزاخانی» را بــه چنین چهره ماندگاری در عرصــه ریاضیات دنیا و ایران 
تبدیل کرده اســت. وجود «مریم میرزاخانی» آرزوهای فروخفته و رهاکرده 
نســل جوان و بعضا ناامید را برایشــان زنده و قابل وصول کرد. دکتر «امیر 
اصغری»، اســتاد آموزش ریاضی کشــور، درباره او می گوید: «مریم اشتراک 
مجموعه هایی بود که [به صورت معمول] نباید اشتراکی می داشتند: ایرانی 
باشــی، زن هم باشــی، به ریاضی هــم علاقه مند باشــی، علاقه ات خیالی 
نباشــد اما تفکرت آغشته به خیال باشــد. جنگجو هم باشی و برای آنچه 
می توانی و می خواهی باشــی، بجنگی. مریم میرزاخانی یک حرکت بود». 
«مریم میرزاخانی» در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۵۶ در تهران متولد شد و فرزند 
خانواده ای فرهنگ دوست و نیکوکار بود. در کودکی دوست داشت نویسنده 
شــود. به گفته خودش شــاید اولین بار برادرش بود که با نقل هیجان انگیز 
داستان مربوط به حل یک معمای ریاضی او را نسبت به ریاضیات به شوق 
آورد و باعث علاقه مندی او به ریاضیات شد. او می گوید: «بعد از آن هرچقدر 
بیشتر ریاضی مطالعه کردم و به حل مسائل ریاضی پرداختم، بیشتر به شوق 
و هیجان آمدم». کلاس ششــم بود که با «رؤیا بهشتی زواره» آشنا شد. این 
دو اولیــن دخترانی بودند که در تیم المپیــاد ریاضی دانش آموزی ایران در 
مســابقات جهانی حضور داشتند. در کلاس دوم دبیرستان فرزانگان تهران 
بــود که توجه معلمــان را به نبوغ ریاضیاتی خود جلــب کرد و با حمایت 
به موقع مدیر مدرســه و معلم ریاضی اش به دوره های تابستانی دانشگاه 
صنعتی شریف معرفی شــد. پس از آن، وارد دانشگاه صنعتی شریف شد. 
اســتادان ریاضی کشــور مانند دکتر «یحیی تابش»، دکتر «امیدعلی شهنی 
کرم زاده»، دکتر «ســیاوش شهشــهانی» و دکتر «عبادالــه محمودیان»، در 
برهه های مختلف تأثیر بســزایی در پیشــرفت «مریم» در ریاضیات داشتند. 
«مریم میرزاخانی» ازجمله بازماندگانِ ســانحه غم انگیز ســقوط اتوبوس 
دانشجویان به دره بود. در اسفندماه سال ۱۳۷۶، اتوبوس حامل دانشجویان 
ریاضی شرکت کننده در بیســت ودومین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی 
از اهواز، شــبانه و بــدون رعایت نکات ایمنی راهی تهران می  شــود و پس 
از نیمه شــب، به یکباره اتوبوس به دره ای عمیق ســقوط می کند و شــش 
دانشــجوی نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شــریف، که اغلب از برگزیدگان 
المپیادهــای ریاضی ملی و بین المللی بودنــد، در حادثه ای غم انگیز جان 
باختنــد. از میان آنان «رضا صادقی» ماننــد «مریم میرزاخانی» برنده مدال 
طلایی مســابقات جهانی ریاضی بود و چه بســا اگر زنــده می بود، الان یک 
ریاضی دان ایرانی دیگر نیز برنده مدال فیلدز می شــد. این حادثه تأسف بار و 
غم انگیز تأثیر عمیقی روی «مریم میرزاخانی» و دیگر دانشــجویان گذاشت. 
پس از دوره کارشناســی «مریم» برای ادامه تحصیل به دانشــگاه  هاروارد 
می رود و دوره پرباری از تحقیقات ریاضی خود را آغاز می  کند. درباره «مریم 

میرزاخانی» بیش از اینها باید نوشت و گفت. این وظیفه استادان، دوستان او 
و مروجان علم و ریاضی کشور است که چهره او را به عنوان الگویی مناسب 
که توانســت در راه علم و ریاضی با تلاش و سخت کوشی به موفقیت های 
بزرگ دست پیدا کند، برای نسل جوان بیش از پیش معرفی کنند. در ادامه به 
معرفی برخی از زنان نامدار تاریخ ریاضیات و سختی ها و تلاش های آنها در 

راه آموختن ریاضی می پردازیم.
زنان نامدار تاریخ ریاضیات

بررســی نامداران علــم و ریاضیات در طول تاریخ، نشــان از حضور کم 
زنــان در این عرصــه دارد. نگاهی بــه آمار و ارقام جوایــز مختلف علمی 
ازجملــه نوبل نیز این مطلب را اثبات می کند کــه درصد پایینی از برندگان 
جوایز علمی به زنان اختصاص داشــته اســت. دلایل متعــددی برای این 
موضوع بیان می  شود که نه به جنسیت بلکه به عوامل و موانع فرهنگی و 
اجتماعی دیگری ارتباط دارد. تا همین صد ســال پیش زنان اجازه تحصیل 
در دانشگاه ها را نداشتند و برای مثال نمی توانستند ریاضی بخوانند، زیرا باور 
عمومی و غالب این بود که ریاضی برای مغز زن خوب نیست و روی زنانگی 
او تأثیر بد دارد. با مرور تاریخ علم به سرگذشــت غم انگیز زنان دانشــمند و 
ریاضی دان متعددی برمی خوریم که فعالیت های علمی آنها با چالش های 
زیادی روبه رو بوده  اســت اما آنان با سخت کوشی و استقامت، توانسته اند 
به موفقیت دســت پیدا کنند. در ادامه به چند مورد از این زنان ریاضی دان 
اشــاره کوتاهی می کنیم. این قســمت برگرفته از مقاله «مریم میرزاخانی، 
طرد کلیشه های جنسیتی در پرتو علم» نوشته خانم «نیره توحیدی» است. 
«هیپاتیا»، اولین زن ریاضی دان و فیلســوف مهمی اســت که در تاریخ بشر 
می شناسیم. او در اسکندریه مصر در قرون چهارم و پنجم میلادی می زیست 
و علاوه بر ریاضیات، درباره نجوم و فلسفه نیز در ملأ عام سخنرانی می کرد و 
از پیروان نوافلاطونی ها بود. او اما قربانی جهل و تعصب عده ای از اوباشان 
اســقف اعظم شهر شــده و به شــکل فجیعی در ملأ عام به قتل می رسد. 
«ســوفی ژرمن»، ریاضی دان فرانســوی قرن هجدهم و نوزدهم بود که در 
زمینه نظریه اعداد، هندســه دیفرانســیل و نظریه کشســانی فعالیت های 
چشمگیری داشت. او ریاضی را به سختی و در کتابخانه پدرش با کتاب های 
اویلر به صورت خودآموز یاد می گیرد اما حق ورود به دانشــگاه پلی تکنیک 
فرانســه را به خاطر زن بودن پیدا نمی  کند. «ژرمن» با نام مستعار مردانه به 
مکاتبــه با ریاضی دان بزرگ و مشــهور آن دوران مانند «گاوس»، «لژاندر» و 
«لاگرانژ» می پردازد. او با وجود عدم دسترسی به منابع و امکانات موجود که 
مختص مردان بود، توانست اولین زنی شود که جایزه آکادمی علوم فرانسه 
را دریافت کند. «ســوفی ژرمن» در ۲۷ ژوئن ۱۸۳۱، پس از نبرد با ســرطان 
درگذشــت. اندکی پیــش از آن، «گاوس»، ریاضــی دان و از اولین معلمان 
«ژرمن»، دانشگاه گوتینگن را متقاعد کرده بود به او مدرک دکترای افتخاری 
اعطــا کند. «ژرمن» قبل از اینکه بتواند مدرکش را دریافت کند، درگذشــت. 
«آدا لاولس» در قرن نوزدهم در انگلستان متولد شد و دختر شاعر معروف 
«لرد بایرون» بود. او به تشویق مادرش به مطالعه علوم و ریاضی روی آورد 
و در ادامه با ریاضی دان و مخترع معروف زمان خود، «چارلز ببیج»، شــروع 

به مکاتبه کرد. «ببیج »از «آدا» خواســت که کتاب خاطرات یک ریاضی دان 
ایتالیایی را که «موتور تحلیلگر» عنوانش بود، به انگلیسی ترجمه کند. کتاب 
از ســاختن ماشینی خبر می داد که از اولین کامپیوتر یا حسابگرها محسوب 
می شــد؛ ماشینی که می توانست جمع و تفریق ساده را انجام دهد؛ اما «آدا 
لاولــس» فراتر از ترجمه آن کتاب پیش رفت و با خلاقیت و دانش ریاضی 
خودش، روش های بدیع جدیدی معرفی کــرد. امروزه کار «آدا لاولس» را 
شروع کننده اولین برنامه های کامپیوتری جهان می دانند. «سوفیا کوالسکایا» 
در اواخر قرن ۱۹ در روســیه متولد شــد. در آن زمان در روســیه هنوز زنان 
حق ورود به دانشــگاه ها را نداشــتند. او با دانشــمند جوانــی ازدواج و به 
آلمان مهاجرت کرد. در آلمان هم زنان هنوز حق نشســتن ســر کلاس ها و 
گوش دادن به درس استادان را نداشتند. «سوفیا» به ناچار به  طور خصوصی 
معلم گرفت و در پایان توانســت دکترای خود را در ریاضیات دریافت کند. 
پس از مرگ شــوهرش، او را به عنوان مربی ریاضی در دانشــگاه استکهلم 
ســوئد استخدام کردند. بعدها، او اولین زنی شــد که در آن منطقه اروپا به 
درجه استادتمام نائل شد. او همچنین به دنبال دستاوردهای درخشانش در 
علم ریاضی اولین زنی بود که در ۱۸۸۸ جایزه پریکس بوردین را از آکادمی 
علوم فرانســه به دست آورد و یک ســال بعد هم جایزه مهمی از آکادمی 
ســوئد دریافت کــرد. «اِمی نوتر» ریاضی دان آلمانی بــود که در اواخر قرن 
۱۹ و اوایل قرن بیســتم زندگی می کرد که در زمینه های جبر مجرد، هندسه 
دیفرانسیل، توپولوژی و همچنین فیزیک نظری به دستاوردهای چشمگیری 
رســید. «نوتر» به خاطر زن بودنش باید از موانع زیادی که در جامعه آلمان 
آن زمان برای زنان وجود داشــت، عبور می کرد تا یک ریاضی دان به حساب 
آید. پس از اتمام پایان نامه دکترای خود در سال ۱۹۰۷ زیر نظر «پل گردان»، 
برای مدت هفت ســال بدون دریافت حقوق در مؤسسه ریاضی ارلانگن به 
کار و تدریس پرداخت. در آن سال ها در آلمان، زنان به صورت گسترده ای از 
مشــاغل دانشگاهی کنار گذاشته می شدند. در سال ۱۹۱۵، «داوید هیلبرت» 
و «فلیکس کلاین»، «امی نوتر» را برای پیوســتن به مرکز ریاضیات دانشگاه 
گوتینگن، که مرکزی شناخته شــده در تحقیقات ریاضی در جهان به  شمار 
می آمد، دعوت کردند. با این حال به دلیل اعتراض اعضای دانشکده فلسفه 
این دانشــگاه، «نوتر» ناچار شــد برای مدت چهار سال تحت نام همکارش 
«هیلبرت» به فعالیت و تدریس در این دانشــگاه ادامه دهد. مدرک علمی 
او ســرانجام در سال ۱۹۱۹ پذیرفته شــد و به او اجازه تدریس در دانشگاه و 
پذیرفتن دانشجوی دکترا داده شد. سال ها بعد از آن به دلیل خلع یهودیان 
از مشــاغل دانشگاهی توسط دولت نازی آلمان نوتر ناچار به نقل مکان به 
ایالات متحده شد. در آنجا توانست به عنوان یک مربی و پژوهشگر در کالج 
«برین مایر» و انســتیتو مطالعات پیشرفته در پرینستون استخدام شود. پس 
از مرگش در ســال ۱۹۳۵، «آلبرت اینشــتین» در نامــه ای در نیویورک تایمز 
درباره او نوشت: «امی نوتر مهم ترین محقق زن در ریاضیات بود، بزرگ ترین 
دســتاوردی که از زمان ورود زنان به آموزش عالی تا به امروز حاصل شده 
اســت». مقاله ای خواندنی  با عنوان «امی نوتر و شــکوه ریاضیات» نوشته 
دوست خوبم، «حســن فتاحی» پیش از این در روزنامه «شرق» چاپ شده 

است که خواندن آن را به علاقه مندان علم و ریاضی، توصیه می کنم.
زادروز «مریم میرزاخانی»، روز  زنان در  ریاضیات

داســتان زندگی زنان ریاضی دان حکایت از سختی ها و موانع پیش روی 
آنها برای پیشرفت در ریاضیات دارد. نکته امیدوارکننده این است که هرچه 
به زمان حال نزدیک می شویم، تعداد زنان برنده جایزه های علمی و به ویژه 
ریاضی، به عنوان ملاکی برای حضور و پیشرفت زنان رشد خوبی داشته است. 
گل سرســبد همه جوایز ریاضی که تا قبل از آن به هیچ زنی تعلق نگرفته 
بود، مدال فیلدز بود که «مریم میرزاخانی» در سال ۲۰۱۴ موفق به کسب آن 
شد. در کنگره جهانی ریاضی دانان در سال ۲۰۱۸، دکتر «اشرف دانشخواه»، 
به نمایندگی از کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران پیشــنهاد می کند که روز 
تولد مریم میرزاخانی (۲۲ اردیبهشت، ۱۲ مِی) به عنوان روز جهانی زنان در 
ریاضیات انتخاب شود. این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفته و با اکثریت آرا 
به تصویب می رسد. از آن سال هر اردیبهشت، برنامه های متعددی در ایران 
و جهان به مناســبت این روز برگزار می  شود. برای اطلاع رسانی برنامه های 
این روز، وبگاه may12.womeninmaths.org طراحی شــده که فهرســت 
کاملی از برنامه هایی را که در نقاط مختلف جهان به مناسبت این روز برگزار 
می  شود، در خود دارد. شیوع کرونا با همه بدی ها و سختی های خود، فرصت 
مغتنمی  شــد تا با برگزاری مجازی و بر خط برنامه ها، به صورت وسیع تری 
مخاطبان علاقه مند بتوانند از این دست برنامه های علمی ترویجی استفاده 
کنند. تنــوع، کیفیت بالا و مجازی بودن برنامه ها باعث شــد علاقه مندان و 
مخاطبان مختلف در جای جای کشور از دانش استادان بنام و شناخته شده، 
به خوبی بهره مند شــوند؛ چیزی که در کنار همه سختی ها و ناراحتی های 
کرونا جای بسی خوشحالی دارد. تا قبل از کرونا، استادان و چهره های بزرگ 
ریاضی کشــور تنها در کنفرانس ها و ســمینارهای علمی در دانشگاه های 
کشور به ســخنرانی می پرداختند و حضور در چنین برنامه هایی صرف نظر 
از جنبه مالی، وقت گیر و ســخت بود؛ اما امسال در اردیبهشت برنامه های 
بســیاری به صورت مجازی به همین مناســبت از طرف دانشگاه ها و مراکز 
علمی مختلف برگزار شــد که در ادامه به مهم ترین آنها اشــاره می کنیم. 
مهم ترین برنامه را شــاید، مجموعه وبینارهای ریاضی دانست که از سوی 
بنیاد «مریم میرزاخانی» ارائه شــد که در آن مهندس «احمد میرزاخانی»، 
پدر «مریم» و «رؤیا بهشتی زواره»، دوست قدیمی و صمیمی «مریم» و دیگر 
اســتادان ریاضی به سخنرانی پرداختند. در ادامه درباره بنیاد «مریم» بیشتر 
صحبت خواهیم کرد. دومین برنامه، اولین همایش ملی «مریم میرزاخانی» 
بود که از طرف دانشگاه مازندران اجرا شد و در آن استادان بزرگی مانند دکتر 
«امیدعلی کرم زاده»، دکتر «عباداله محمودیان»، دکتر «مژگان محمودی» و 
دکتــر «مجید میرزاوزیری» در آن به صحبت پرداختند. برنامه بعدی، وبینار 
«نقش زنان در ریاضیات» بود که از سوی گروه ریاضی دانشگاه ملایر برگزار 
شد و در آن دکتر «امیدعلی کرم زاده» صحبت کردند. در ادامه گزارش کامل 
این وبینار ارائه می  شــود. برنامه  دیگری نیز از ســوی کمیته بانوان انجمن 
ریاضی ایران برگزار شد که در آن پروفسور «کامران وفا»، فیزیک دان برجسته 
از دانشگاه هاروارد سخنرانی کرد. برنامه های دیگری نیز به همین مناسبت 

و همچنین به مناســبت زادروز حکیم «عمر خیــام» و روز ملی ریاضی که 
۲۸ اردیبهشــت است، در دانشگاه های مختلف برگزار شد که در جای خود 

ارزشمند و درخور توجه بودند.
نقش زنان در ریاضیات از زبان دکتر «امیدعلی کرم زاده»

پروفسور «کرم زاده»، چهره ماندگار ریاضی و استاد پیش کسوت دانشگاه 
شهید چمران اهواز، در وبیناری که به مناسبت زادروز «مریم میرزاخانی» با 
موضوع «نقش زنان در ریاضیات» و به همت گروه ریاضی دانشــگاه ملایر 
برگزار شد، سخنرانی کرد. این وبینار که سومین وبینار از سلسله وبینارهای 
«ریاضیات و جامعه» اســت، روز پنجشنبه، ۲۳ اردیبهشت ، به همت گروه 
ریاضی دانشگاه ملایر و با همکاری اداره آموزش و پرورش ملایر و انجمن 
علمی دانشجویی خیام برگزار شد. پروفسور «کرم زاده»، برنده جایزه ترویج 
علم، ابتدا به نقش برجســته زنان در علوم و به ویژه ریاضیات اشــاره کرد 
و گفت: «با وجود اینکه زنان بســتر مناســبی برای رشــد و شــکوفایی در 
زمینــه علوم گوناگون و به ویژه ریاضیات نداشــته اند؛ اما تلاش های فردی 
بســیاری برای اثبات توانایی خود در این زمینــه کرده اند که همواره نتایج 
خوبی به همراه داشــته است». او ادامه داد: «موجودیت زن و مرد یکسان 
اســت؛ بنابراین به توانایی های ذهنی افراد باید به عنوان یک انسان و فارغ 
از جنســیت نگاه کرد». چهره ماندگار ریاضی کشــور همچنین با اشاره به 
اینکه در علوم به ویژه ریاضیات به زنان و تلاش آنان توجه کافی نشده، ابراز 
تأسف کرد و افزود: «یکی از عواملی که موجب شده زنان به جایگاه واقعی 
خــود در زمینه های مختلف دســت پیدا نکنند، جفایی اســت که جامعه  
مردان به زنان در همه کشــورها داشته اســت و با عقب نگه داشتن زنان 
از عرصه هــای علوم و به ویژه ریاضیات موجب شــدند تا زنان آن گونه که 
شایســته است در این زمینه مطرح نشــوند». او اضافه کرد: «فرصت برای 
جبران این کم توجهی هســت و ما امروز باید با فراهم کردن بســتر مناسب 
و لازم زمینه را برای فعالیت زنــان در عرصه های مختلف فراهم آوریم». 
«کرم زاده» در بخش دیگری از سخنان خود به اولین ریاضی دان زن جهان 
و سرنوشت تلخی که داشت اشاره و خاطرنشان کرد: «اولین ریاضی دان زن 
جهان به نام هیپاتیا که در اســکندریه زندگی می کرد و در نجوم، فلسفه و 
مقاطع مخروطی تخصص داشــت متأسفانه سرنوشت غم انگیزی داشت 
که در فیلمی به نام آگورا به تصویر کشــیده شــده است. هیپاتیا در نهایت 
به دست برخی از متعصبان مسیحی، به خاطر عقایدش سوزانده شد». او 
افزود: «به زنان عصر جدید که برگردیم، به اِمی نوتر که اکثر ریاضی دانان و 
فیزیک دانان، مهم ترین زن تاریخ ریاضی دنیا به شــمار می آورند، می رسیم. 
وقتی نوتر می خواســت در ســال ۱۹۰۰ وارد دانشگاه آلمان شود و ریاضی 
بخواند، به او اجازه این کار داده نشد. با وجودی که پدرش استاد ریاضیات 
بود؛ ولی مسئولان وقت دانشگاه در آلمان، اظهار کردند که کلاس مختلط 
جنســیتی، نظم دانشــگاه را به هم می ریزد و نوتر به  طور غیررســمی در 
کلاس های درس حاضر می شــد. پس از گذشــت چند سال توانست دوره 
دکترای خود را به پایان برساند؛ اما باز هم هفت سال بدون دریافت حقوق، 
در کار تدریس به پدرش کمک می کرد. توجه داشته باشید که این اتفاقات 

در شروع قرن بیســتم رخ داده و زمان چندان دوری نیست که اروپایی که 
خود را مهد تمدن می داند، با زنان دانشــمند چنین رفتاری داشت». استاد 
بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان این مطلب که در عصر حاضر 
نیز می توان به «جولیا رابینسون» و موانعی که با آن روبه رو بود، اشاره کرد 
و گفت: «اگر به عصر حاضر برگردیم به جولیا رابینســون می رســیم که در 
ســال ۱۹۴۰، موفق به اخذ مدرک کارشناســی ریاضی شد و تصمیم گرفت 
به تحصیل ادامه دهد و در دانشگاه کالیفرنیا به راهنمایی رافائل رابینسون 
(همســر جولیا رابینسون)، مشــغول به تحصیل در دوره کارشناسی  ارشد 
در نظریه اعداد شــد. در آن زمان طبق قانون به او اجازه تدریس به عنوان 
دســتیار را در گروه نمی دادند. این قانون بیان می کند که همسر و نزدیکان 
افراد در جایی که فرد مقام و مســئولیتی دارد اجازه کار ندارند؛ اما سؤالی 
که می توان پرســید این است که آیا اگر زنی هم در اداره ای مقامی داشت، 
شــوهرش نیز نمی تواند در آنجا استخدام شــود؟!». او ادامه داد: «جولیا 
بعدها در رشته منطق دکترا گرفت و مدتی هم با مارتین دیویس و هیلاری 
پاتنام، روی مسئله دهم هیلبرت کارهای ارزنده ای انجام داد؛ اما تمام کننده 
این کار، ریاضی دان جوان روســی به نام ماتیاســویچ بود که در سال ۱۹۷۰ 
این مسئله را حل کرد. اگر جولیا موفق می شد این مسئله را حل کند، یقینا 
اولین زن برنده مدال فیلدز در جهان می شــد. جولیا در سال ۱۹۷۵، اولین 
زنــی بود که به عضویت در آکادمی علوم آمریکا درآمد و در ســال ۱۹۸۳، 
اولین زنی بود که به عنوان رئیس انجمن ریاضی آمریکا انتخاب شد؛ اما در 
ســال ۱۹۸۵ قبل از اینکه دوره ریاستش بر انجمن به پایان برسد، به علت 
ابتلا به سرطان در گذشت». «کرم زاده» همچنین اضافه کرد: «جولیا شدیدا 
بــه تبعیض موجود بین زنان و مردان در جامعه ریاضی واقف بود. از این رو 
همکاران زن را تشویق می کرد تا ضمن یافتن یکدیگر، از هم پشتیبانی کنند، 
به ویژه کسانی را که توانایی کار تحقیقاتی اصیل داشته باشند». او پیشنهاد 
کرد تا اتحادیه ریاضی دانان زن آمریکا، فعالیت بیشتری کند. در کشور ما نیز، 
از چند ســال پیش کمیته بانوان به عنوان شاخه ای از انجمن ریاضی ایران، 
فعالیت خود را آغاز کرده است که توانست در کنگره جهانی ریاضی دانان 
پیشــنهاد روز زنان در ریاضیات را در زادروز «مریم میرزاخانی» مطرح کند 
که به تصویب هم رسید. سرپرســت المپیاد ریاضی با بیان این مطلب که 
گویا باید سه دهه طول می کشید تا آرزوی «جولیا رابینسون»، با ورود «مریم 
میرزاخانی»، دختر ریاضی دان ایرانی برای ادامه تحصیل به آمریکا، محقق 
شود، اظهار کرد: «این دختر در مدت چهار تا پنج سال، رساله ای بی نظیر در 
ریاضیات نوشــت و در ادامه مقالات ارزشمندی منتشر کرد که جایزه فیلدز 
را برای ایشــان به ارمغان آورد و نگذاشت حل بعضی از مسائل موجود در 
رساله و مقالاتش، به چند صد سال آینده موکول شود». او کار «میرزاخانی» 
را باارزش و منشــأ خودباوری در زنان در سرتاســر جهان دانست و اظهار 
کرد: «مریم میرزاخانی توانســت تابوی دنیای مذکر را بشــکند. ارزش کار 
میرزاخانی در آن اســت که هزاران زن را در سرتاســر جهان به خودباوری 
رســاند؛ نه تنها در ریاضی، بلکه در تمام فعالیت های فکری بشری، وگرنه 
این جایزه را ریاضی دانان متعددی دریافت کرده اند». چهره ماندگار ریاضی 

کشــور در پایان به بیان خاطراتی از توانایــی «مریم میرزاخانی» در المپیاد 
ریاضی پرداخت و خاطرنشــان کرد: «در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ که مریم 
در المپیادهای هنگ کنگ و کانادا شــرکت کــرد، من به اتفاق دکتر رضوی، 
سرپرستان تیم ایران بودیم. مریم در کانادا، امتیاز کامل (۴۲ از ۴۲) گرفت و 
در هر دو المپیاد به مدال طلا دســت یافت. با توجه به عملکردش در این 
دو مسابقه، متوجه توانایی خاص او در زمینه تفکر ریاضی و ذهن زیبای او 
شدم. چند ســال بعد که همراه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای 
مســابقات ریاضی میهمان ما در دانشگاه اهواز بودند، این جانب سرپرست 
مسابقات و طراح سؤال جبر در زمینه حلقه ها بودم و فکر نمی کردم کسی 
حتی میرزاخانی، قادر به حل آن باشــد. ولی با شگفتی دیدم که با مهارتی 
خاص، مســئله را حل کرده است و در آن سال نفر اول مسابقات شد». در 
پایان این وبینار که مورد استقبال کم نظیر جامعه ریاضی کشور قرار گرفت، 
استادان بزرگ ریاضی و شــرکت کنندگان پرسش هایی را مطرح کرده و به 
بحــث و گفت وگو در این زمینه پرداختند. فیلم کامــل این وبینار در وبگاه 
آپارات موجود است. لازم به ذکر می دانم در این قسمت از دکتر «نامداری»، 
عضو گروه ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز بابت کمک در آماده سازی 

گزارش وبینار دکتر «کرم زاده» تشکر کنم.
بنیاد «مریم میرزاخانی»

بنیاد «مریم میرزاخانی» نهادی است که خانواده «مریم میرزاخانی» به 
همراه دوستداران وی بعد از درگذشت او ایجاد کرده اند. این بنیاد به منظور 
عملی کردن نیات زنده یاد «مریم میرزاخانی» در زمینه  کشف استعدادهای 
نخبــه در جامعه، ارائه کمک های مادی و معنوی به امر آموزش و رشــد، 
الگوســازی و تکریم نخبگان علمی بنا گذاشــته شده است. استادان بزرگ 
ریاضی کشــور در داخل و خارج که بعضا از اســتادان و دوســتان «مریم» 
هســتند، با این بنیاد همکاری دارند. در دوره کوتاه دو ســاله از شــروع کار، 
این بنیاد توانســته است برای دانش آموزان کشــور از سوی استادان بنام و 
شناخته شده ریاضی، دوره های آموزشی با اســتانداردهای بالا برگزار کند. 
تمامی جلسات آموزشی، ضبط شــده و برای استفاده دانش آموزان کشور 
در وبــگاه بنیاد (mmirzakhani.org) در دســترس اســت. دکتر «عباداله 
محمودیان» از اســتادان اولیه «مریم» و مســئول امور آموزشــی بنیاد، در 
ســخنرانی که به صورت مجازی در دانشگاه شهید باهنر کرمان به همین 
مناســبت برگزار می شــد، نکات مهمــی در زمینه جــذب دانش آموزان و 
دانشجویان مســتعد بیان کردند. ایشان ضمن اشاره به تجربه موفق خود 
در برگزاری دوره های تابستانه دانشگاه صنعتی شریف برای دانش آموزان 
که از اواخر دهه ۶۰ شروع شد، «مریم میرزاخانی» را نمونه بارز و موفقی از 
کشف دانش آموزان نخبه و مستعد دانستند و بیان کردند: «مریم میرزاخانی 
و رویا بهشــتی زواره در سال اول دبیرســتان در دوره های تابستانه دانشگاه 
صنعتی شریف شــرکت کردند. در آن دوره، ســؤال حل نشده ای در زمینه 
گراف برای دانش آموزان مطرح شد که آن دو نسبت به حل آن ابراز علاقه 
کردند. پس از حدود یک ســال کار روی این مسئله، مریم موفق به حل آن 
شــد که نتیجه به صورت مقاله در یکــی از معتبرترین مجلات ریاضی در 
زمینه ترکیبیات و ریاضیات گسســته چاپ می  شــود و این زمانی است که 
مریم هنوز یک دانش آموز دبیرستانی بود و برای شرکت در المپیاد ریاضی 
معرفی نشــده بود. مریم مقاله دیگری نیــز در همین دوران دانش آموزی 
می نویســد. او در آن مقاله، گرافــی را معرفی می کند کــه بعدها در یک 
کتاب اســتاندارد جهانی نظریه گراف به نام او شــناخته شده و تصویرش 
به نام گراف میرزاخانی چاپ شــده اســت». چهره ماندگار ریاضی کشور و 
اســتاد پیش کســوت ریاضیات دانشگاه صنعتی شــریف، چنین دوره های 
تحقیقاتی را محفل مناســبی برای شناســایی دانش آموزان با استعداد در 
ریاضــی می داند که ماننــد «مریم میرزاخانی» قادر خواهنــد بود در دوره 
دبیرســتان مقالات مهم و باارزشــی چاپ کنند. روندی که به گفته ایشان 
در کشــورهای پیشــرفته مورد توجه قرار گرفته  اســت و دانش آموزان و 
دانشجویان علاقه مند و مســتعد، با همراهی استادان مجرب و سرشناس 
درگیــر کارهای تحقیقاتــی مهم و حل مســئله های باز می شــوند. دکتر 
«محمودیان» با ذکر مثال های متعددی در کشورهای دیگر ادامه می دهد: 
«تاکنون از طریق المپیادهای ریاضی و دوره هایی مشابه دوره های تابستانه 
دانشگاه صنعتی شــریف، دانش آموزان با استعداد و نخبه ریاضی بسیاری 
کشــف و شکوفا شــده اند». دکتر «محمودیان» روند رو به رشد «مریم» در 
دانشــگاه را این گونه بیان می کند: «او برای ورود به دانشگاه با شناختی که 
در دوره دبیرستان و ارتباطی که با استادان دانشکده ریاضی پیدا کرده  بود، 
رشته ریاضی دانشگاه صنعتی شــریف را انتخاب کرد. در دوره کارشناسی 
بــا نظم و دقت در کلاس های درس حاضر می شــد. در همه شــاخه های 
ریاضی درس می گذراند. کار تیمی فوق العاده ای با دیگر دوستانش انجام 
می داد و در کنار درس به کارهای دیگر از قبیل ورزش نیز مشغول می شد. 
در همین دوره، موفق شــد در مقاله ای کــه در یک مجله معتبر آمریکایی 
چاپ شــد، اثبات ســاده تری برای قضیه شــور که یکی از قضایای مهم در 
نظریه ماتریس هاست، ارائه دهد». دکتر «محمودیان» که در حال حاضر از 
استادان فعال و پیگیر در امور آموزشی بنیاد مریم به حساب می  آید، هدف 
اصلی بنیاد را کشف و شناســایی دانش آموزانی همچون «مریم» می داند 
که در گوشه گوشــه کشور وجود دارند و می توانند مانند او به موفقیت های 
چشمگیری در دنیای علم دست پیدا کنند. وبگاه بنیاد در این زمینه محیط 
مناســبی فراهم کرده اســت که دانش آموزان جای جای کشــور به راحتی 

می توانند از قسمت های مختلف آن استفاده کنند.
* عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه ملایر

ســازمان زمین شناسی کشور که بعدها در سال ۱۳۷۷ به سازمان زمین شناسی و 
اکتشــافات معدنی کشــور تغییر نام داد، در ۹ مرداد ۱۳۳۸ خورشــیدی در ساختار 
دولت ایــران و در ذیــل وزارت صنایع و معــادن وقت جهت انجام بررســی های 
زمین شناســی در سرتاسر کشــور و جمع آوری نتایج کلیه کارهای انجام شده در این 
زمینه و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین آنها و تهیه و تکمیل نقشــه های زمین شناسی 
ایران با تصویب مجلس ســنا در دوم مرداد ۱۳۳۸ تشکیل شد و آغاز به کار کرد. در 
گذر زمان و سیر تحول ساختار مدیریتی کشور، جایگاه ساختاری سازمان زمین شناسی 
از سازمانی غیرسیاسی (فراوزارتی) در مجموعه های وزارت اقتصاد، وزارت معادن و 
فلزات، ســپس در لباس معاونت وزیر در چارچوب وزارت صنایع و معادن و پس از 
آن در قامت وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها دســت به دســت شــده و دچار 
تغییرات ساختاری و ماهوی بسیاری شد. تغییر ساختاری و جایگاه علمی و فرادستی 
سازمان از یک سازمان غیرسیاسی تحت نظارت و هدایت شورای عالی زمین شناسی 
و هیئت وزیران به یک ســازمان با شــأن سیاســی در اندازه معاونت وزیر، برخلاف 
توسعه کمی سخت افزاری و نرم افزاری در ساختار و نیروی انسانی (اگرچه نامتوازن 
و نه چندان هدفمند!) ســبب تغییر مأموریت ماهوی ســازمان در قالب یک ساختار 
ملــی فراگیر به یک ســاختار دولتــی جناحی و حزبی شــد. به عبارتــی بر خلاف 
استانداردهای معتبر جهانی، در انتظار از یک سازمان و ساختار «حاکمیتی» به عنوان 

چراغ راه، چشــم و گوش و امین اموال ملت و آیندگان در ترسیم نقشه راه کشور در 
تولید و پاسداشت هم زمان اندوخته های ملی در حوزه زمین شناسی و معدن، به یک 
ســازمان حقوق بگیر دولتی در مباشرت تمایلات مقطعی و جناحی دولت ها، گاه در 
برابر و متضاد با منافع درازمدت ملی تبدیل شــد. فروپاشی برابر آنچه در لغت نامه 
دهخدا و فرهنگ معین آمده است، به متلاشی کردن، از هم پاشیدن، از  هم فرو پاشیدن 
و متفرق و پراکندن چیزی اشاره دارد. برخلاف فروپاشی و اضمحلال در ساختار که 
ممکن اســت در لحظه و «آن» رخ دهد، فروپاشی در ماهیت و درون مایه یک نهاد، 
برآمده از یک فرایند و دوره زمانی اســت که در پیوندی ناگسســتنی با میزان و نوع 
اعتبارات مالی، در نتیجه یکی یا همه عوامل ناکارآمدی در ســه حوزه زیرســاخت، 
راهبــرد و مدیریت منابع انســانی قابل دســته بندی اســت؛ به  عبارتــی دیگر نبود 
زیرساخت مناسب و روزآمد یا فرسودگی آن، نبود یا گسست نیروی انسانی کارآمد و 
متناسب با اجرای مأموریت و از همه مهم تر نبود راهبرد و نقشه  راه درازمدت مبتنی 
بر توانایی ها و واقعیات! از این نگاه چراغ تعالی و بالندگی حیات ۶۰ ســاله سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برخلاف پیشینه بین المللی کارا، سرآمد و بنام 
خود در شناخت ویژ گی های زمین شناختی کشور و بنیاد گذاشتن روش علمی اکتشاف 
منابع معدنی، به ویژه در دهه اخیر، به سبب کسر بودجه و فقر روزافزون منابع مالی، 
جایگاه نامناسب ساختاری در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته مدیریت 
ارشــد بی انگیزه، بی توجه یا ناآگاه بر چشم انداز، اهداف و مأموریت بنیادین و اصلی 
سازمان های زمین شناسی در مقیاس جهانی و ازجمله سازمان زمین شناسی ایران و 
نقش بی بدیل آن در توســعه پایــدار و تاب آوری ملی بیش از پیش به خاموشــی 
گراییده اســت. تردیدی نیســت کــه تأمین منابع انســانی و مالــی از پیش نیازها و 
دغدغه های پیوسته و جاری هر تشــکیلات دولتی و خصوصی است. به کارگیری و 

استخدام نامتوازن نیروی انسانی ناکارآمد غیرمتخصص در قالب و ذیل نام طرح های 
گوناگون، با پایانی بی تاریخ و قراردادهای تالی آن، ســبب تحمیل بار مالی سنگین و 
انتقال همان اندک بودجه مطالعاتی و پژوهش به چرخه حقوق و دســتمزد شــده 
اســت که به سبب ناکارآیی و به روز نبودن نیروی کارشناسی، دستیابی به خواسته و 
اهداف نظری طرح ها را در دوری باطل و چرخه ای بی پایان ناممکن می نماید. افزون 
بر این، در ســال های اخیر صدور مجوزهای بالادســتی با هدف تأمین کسر بودجه و 
منابع مالی ســازمان از محل فــروش و واگذاری پروانه های اکتشــافی و پهنه های 
اکتشــافی در تناقض و تقابل آشــکار با مأموریت ســازمان زمین شناسی در تدقیق، 
شــناخت و معرفی بود و نبود پتانســیل های معدنی کشور اســت؛ چراکه در چنین 
حالتی، در پارادوکسی معنادار کسب درآمد و تأمین کسر بودجه سالانه از یک سو در 
گرو فــروش داده هایی قرار می گیرد که پیش از این خــود از محل هزینه کرد منابع 
عمومی فراهم آمده است! و از دیگر سوی ارزش گذاری آنها در پیوند مستقیم با ارائه 
گزارش و نتایج مثبت و هرچه چشم نوازتر حاصل از عملیات اکتشافی قرار می گیرد! 
این دور باطل و متناقض با منافع ملی در تأمین کســر بودجه، ســازمانی حاکمیتی 
همچون ســازمان زمین شناسی را با تمام امکانات رانتی فراهم آمده از محل بودجه 
عمومی، نه تنها در برابر بخش خصوصی ضعیف و نابالغ کشــور قرار داده، بلکه با 
ارائه (فروش) گزارش های گاه نادقیق (نادرســت) یا چندان دقیق فنی در واگذاری 

پهنه های اکتشــافی، ســبب گمراهی در برآورد ســبد هزینه و درآمــد و در نتیجه 
شــکنندگی یا ورشکستگی آنها می شود. در ســازمانی که برآمد و برآیند مطالعات 
زمین شناختی در کشف و شناخت هرچه بیشتر پوسته ایران زمین و ثروت و اندوخته 

و نهفته در آن، به گواه گزارش ها و نقشــه های زمین شناســی و موضوعی گوناگون 
منتشر شده روزگاری روزآمد و پیشرو می نمود، در گذر زمان با برتری و اولویت کمیت 
بر کیفیت و گسســت آموزشی، برخلاف انتشــار انبوهی از تولیدات (با کمینه اعتبار 
علمی و کاربردی) چه در اکتشاف منابع معدنی یا در تأمین پیش نیازهای زیرساختی 
کشــور به جای بلــوغ روزافزون عملیاتی با مدیریت دســتوری و فرمایشــی و البته 
فراموش شدن چرایی و چگونگی وجودی ساختار و اصل موضوع پژوهش در تحلیل 
چالش های زمین شناســی و نیاز ناگزیر به کارگیــری روش علمی به عنوان چراغ راه 
آینده کشــور بــه ورطه تباهی کشــیده شــد. در هیچ یک از حوزه هــای تخصصی 
زمین شناســی، اکتشــاف منابع معدنی، زمین شناسی زیســت محیطی و مخاطرات 
زمین شــناختی، وظیفــه و هــدف ســازمان های زمین شناســی ازجمله ســازمان 
زمین شناسی ایران انجام وظایفی همسان با بخش خصوصی نیست؛ چراکه بخش 
خصوصی در مقایسه با بخش دولتی به سبب چابکی ساختاری و انعطاف عملیاتی، 
انجام مأموریتی یکســان را با هزینه ای به مراتب کمتر در زمانی کوتاه تر به سرانجام 
می رســاند. به عبارت دیگر پربیــراه نخواهد بود اگر چنین بپنداریــم که در تولید و 
پاسداشت دارایی ملی، ســازمان های زمین شناسی مسئول و متولی سرمایه گذاری، 
به کارگیری و بومی ســازی دانش و فناوری روزآمد جهانی و انتقال و آموزش گام به 
گام آن به بخش خصوصی در راســتای اجرای برنامه، توســعه و تحکیم حاکمیت 

مردم بر اموال و منابع خود هستند و نه رقابت با فعالان بخش غیردولتی و به بیانی 
مالکان اصلی ثروت! در این مهم، ساختار فرسوده سخت افزاری و عدم به روزرسانی 
آن به سبب دهه ها تأثیرپذیری از محدودیت های قانونی و اعتباری در توسعه بهنگام 
و متوازن نیروی انســانی و لوازم و تجهیزات ازجمله عوامل و انگیزه هایی است که 
نه تنها مدیریت ارشــد را از توجه به منافع درازمدت ملی و رویارویی با چالش های 
مدیریتی بازداشته، بلکه آنها را به گرداب مدیریت نقطه به نقطه و اخذ تصمیمات 
کوتاه مــدت و تنزل ســطح جایگاه مدیریتی از یک مدیریت راهبردی به مباشــرت و 
پیشکاری با هدف خوشایند بالادست می کشاند. به گونه ای که ادبیات جاری و ساری 
این دســته از مدیران را در آغازین ســال ســده پانزدهم خورشــیدی بی شباهت به 
مناسبات و نوشتار به جای مانده از قرون گذشته و حال و  هوای دربار قاجار نمی نماید! 
در چنین مناســبات بیمار، پوسیده و به دور از مدیریت دانش بنیان، تکیه ابزاری بدون 
دانش پشــتیبان و ســازوکارهای راســتی آزمایی و نظارتی بــه بهانه هایی همچون 
«محرمانگــی» داده و اطلاعــات، همچــون کوبیدن آخرین میخ بر تابوت ســاختار 
خوش نام گذشته و ناکارآمد کنونی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 
سبب ساز شکل گیری هسته های انحصار و ریزه خوار دولتی و البته هدررفت سرمایه 
عمومــی و هزینه کرد نامتقارن اندک منابع مالی ســازمانی بــا عناوین پرطمطراقی 
همچون ژئوفیزیک هوایی و... بدون هیچ کارنامه روشــن، مســتند و مســتدلی در 
اکتشاف منابع معدنی و به  دور از ارزیابی علمی و حسابرسی در سبد هزینه و درآمد 
ملی کشور می شود. از این رو، با اندک واقع گرایی و به  دور از تعصب در شرایط کنونی، 
دیرزمانی اســت که سازمان های حاکمیتی کشور، همچون سازمان زمین شناسی به 
سبب استیلای درازمدت مدیریت های سیاسی دولتی یا به بیانی دیگر عدم مدیریت 
علمی، به  دور از شــاخصه های نوآوری و شــکوفایی و سنجه های انگیزشی نیروی 

انســانی، ماهیت وجودی خود را در تبیین سرنوشــت کشور و تأمین چشم انداز کلان از 
دســت داده و فقط به بنگاه هایی برای اشتغال گروهی و پرداخت حقوق و دستمزد و 
هزینه کرد بی برنامه سرمایه عمومی بدون بازدهی قابل ارزیابی و به  دور از استانداردی 
روزآمد تبدیل شــده اند. به کارگیری و به کارگماری بی ظابطه مدیران ارشد و میانی فاقد 
تخصص و دوراندیشــی مدیریتی، بیشــتر با روحیه و شــرح وظیفه «ســربازی» و نه 
«سرداری»، سبب ساز توانایی و برآمدن روزافزون طبقه «بی سوادان» و «بدسوادان» با 
درجات رنگارنگ دانشگاهی در چهره تصمیم سازان حوزه های پژوهشی و اجرائی علوم 
زمین کشور و ســازمانی تخصصی همچون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور شده است. به بیانی این کالبد فرتوت تهی از تدبیر، انگیزه و برنامه سازمانی، بیمار 
و رنجور از سیاست پیشگی ها، اکنون در چنگال روزمرگی ها به قرباني اي می ماند که در 
انتظار واپســین دم خود برای رهایی اســت! بنابراین، به راســتی اگر باور کنیم که اراده 
دســت کم برخی از تصمیم ســازان فرادستی در ســاختار اداری کشور انحلال یا تلاش 
سازمان هایی از این دست نباشد؟! برای ارج نهادن بر تلاش درخور و نفس گیر پیشینیانی 
که آفتاب این ملک را سایه سار و خاک آن را طوطیای چشم داشتند، برای تعالی آینده 
کشور در مسیر توسعه پایدار و دستیابی به بیشینه تاب آوری اقتصادی جامعه، چاره ای 
نیســت جز تن دادن به روش های علمی پایدار و پیوســته فرادولتی در مدیریت نیروی 
انسانی، پوست اندازی و بازسازی ساختاری در جایگاهی نو، در کنار به کارگیری مدیران 
متخصص، کارآمد، نوآور و آگاه به اهداف و مأموریت های راهبردی کلان و البته آموزش 
پیوســته نظری و عملی نیروی کارشناسی در پیوند هر چه بیشتر و روزافزون دانشگاه و 

جامعه. به دگر گفته، کشتی بان را سیاستی دگر «آید» به کار!
* عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور؛ داستان یک فروپاشى!
راه دشوار توسعه پایدار، آینده روشن کشور و بیشینه تاب آوری آن در گرو به کارگیری روش های علمی

 عبدالرضا ناصرمقدسی* علیرضا مجیدي 

عطر گل «مریم» در اردیبهشت ریاضیات
وقتی زنان در چهارگوشه جهان پابه پای مردان مرزهای ریاضیات را جابه جا می کنند

 حسن ملکى*

 حمید نظرى*
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